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  فراخواني براي ثبت نام در انتخابات شوراها

  

  !هموطنان عزيز

در فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه اداره امور مردم در روستاها،                 

  . ز طريق شوراهاي منتخب مردم باشدشهرها و استانهاي كشور بايد ا

ــدون اعمــال نظرهــاي      ــا آراي مــستقيم و مخفــي مــردم و ب ــه ب ــه شــوراهايي ك ســپردن امــور مــردم ب

ترين و مهمترين اصول جمهوريت نظام و از مـصاديق            انحصارگرايانه حاكميت انتخاب شده باشند، از ابتدايي      

  . سالاري است بارز مردم

ذشته نهضت آزادي ايران در باره شوراهاي مردمي آمده است، اداره امـور             هاي گ   همان طور كه در بيانيه    

پـذير نيـست و    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه پيچيده كنوني با مديريت متمركز به سبك گذشـته امكـان      

  . باشد هاي كنوني مي نيافتگي و نابساماني تمركز فراگير مديريت به شكل سنتي، يكي از عوامل اصلي توسعه

شـد، تمركـز قـدرت و        ر نظام استبداد سلطنتي، كه شاه سايه خـدا و مالـك اصـلي كـشور محـسوب مـي                   د

ـ كـه جمهوريـت، بـه معنـاي حاكميـت عمـوم          اما در نظام اسلامي   . مديريت محصول فلسفه سياسي حاكم بود     

د حـساب و كتـاب و گـسترده قـدرت در دسـت مـديران معـدو                  باشدـ تمركز بـي     مردم، از اركان اصلي آن مي     

  . گردد مخالف اصل حاكميت مردم، مغاير مصالح و منافع ملي و مانع عمده بر سر راه توسعه محسوب مي

موضـوع  (واگذاري امور روزمره جامعه به شوراهاي منتخب مردم، هم در قانون اساسي نظام مـشروطه                

ه اسـت، امـا   تصريح شـده بـود و هـم در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي آمـد             ) انجمنهاي ايالتي و ولايتي   

تنها در استبداد سلطنتي بلكه در جمهوري اسلامي نيـز اجـراي ايـن اصـول بـه بوتـه فراموشـي                        متأسفانه نه   

خودداري استبداد سلطنتي از واگذاري امور مردم به دست خودشان قابل فهـم بـود، چـرا                 . سپرده شده است  

ولي عدم اجراي آن در جمهـوري       . كه فلسفه سياسي حاكم در آن نظام با اصل حاكميت مردم مغايرت داشت            

از نظر تاريخي نيز تمركز گسترده امور در يك حكومت مركزي واحـد فاقـد               . اسلامي هرگز قابل توجيه نيست    

هاي اسلامي به سبك قديم، اداره امور جاري و روزمره مردم به دست               حتي در حكومت  . ريشه و اساس است   

  . شده است حدود و محصور ميخود آنان بوده و اقتدار دولت در قلمرو خاصي م

به هر حال با آن كه در طول مدت نزيك به بيست سال از زمان پيروزي انقـلاب اسـلامي، اجـراي اصـول                        

مترقي مربوط به شـوراهاي محلـي بـه كلـي ناديـده گرفتـه شـده و بـه بوتـه فراموشـي سـپرده شـده بـود،                              

  . و به آن متعهد گرديده استخوشبختانه آقاي خاتمي اجراي اين اصول را به مردم وعده داده 

اگرچه قانون كنوني شوراها داراي برخي نقصها و تناقضات ساختاري و محتـوايي اسـت، اجـراي جـدي                   

اصول موجود و تأسيس شوراهاي محلي مردمي گامي بسيار بزرگ و تـاريخي در راسـتاي تحقـق حاكميـت              

وراها، اجراي نسبي آن به عنوان گـام        بنابراين، با وجود نواقص موجود در قانون ش       . شود  مردم محسوب مي  

  . نخست براي تمرين و تجربه مديريت شواريي مغتنم و گرانقدر است
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نهضت آزادي ايران، كه به حاكميت ملي و واگذاري هر چه بيشتر اداره امور مردم به خود آنان بـه طـور                      

قانون شـوراها حمايـت و از آن    باشد، از اقدام اخير دولت در زمينه اجراي           عميق و اصولي معتقد و متعهد مي      

  . كند استقبال مي

نام نامزدهاي انتخابات شوراهاي محلي در شهرها و روستاهاي سراسر كـشور اعـلام              اينك كه مهلت ثبت   

كنـد كـه بـا حـضور در      شده است، از همه كساني كه آمادگي لازم را براي خدمت به مردم دارند، دعـوت مـي       

نهـضت آزادي ايـران همچنـين از        . نـام نماينـد      مشاركت در انتخابات ثبت    مراكز تعيين شده، به عنوان داوطلب     

  . نويسي شركت كنند خواهد كه مجدانه در نام كليه اعضا و همفكران خود، در سراسر كشور، مي

نــام بــه عنــوان نــامزد انتخابــات شــوراهاي محلــي، بــه مفهــوم تأييــد سياســتهاي  بــديهي اســت كــه ثبــت

هاي رقيب درون حاكميت نبوده، بلكه صرفاً بـه            حاكم بر انتخابات از سوي جناح      آميز  انحصارگرايانه يا تشتت  

ترديـد،   بـي . باشـد  منظور اعلام آمادگي و اقدام عملي براي مطالبه و استفاده از حقـوق مـدني شـهروندان مـي              

اعمال نظارت استـصوابي و سياسـتهاي انحـصارگرايانه بـراي حـذف رقيبـان و مخالفـان و محـروم كـردن                       

از شركت در اين امر ملي به معناي محرم ساختن مردم از انتخاب آزاد نامزدهاي مورد       " غيرخودي"هاي  نيرو

نـام واجـدان شايـستگي خـدمت بـه مـردم از طريـق                 با وجـود ايـن، مـشاركت و ثبـت         . اعتمادشان خواهد بود  

 ، مديران اجرايـي و      ياًثانباشد،     به منزله مطالبه حقوق مدني شناخته شده شهروندان مي         اولاًشوراهاي محلي،   

دهـد كـه      برگزاركنندگان انتخابات شوراها را در معرض آزمون جدي ديگري قرار داده، به مـردم امكـان مـي                 

، وسـعت و گـستردگي      ثالثـاً . گيـري كننـد     براساس عملكرد آنان دربـاره شـركت نهـايي در انتخابـات تـصميم             

هاي انحـصارگر درون حاكميـت نخواهنـد          حانتخابات شوراهاي محلي در سراسر كشور آنجنان است كه جنا         

  . توانست تمامي نامزدهاي مستقل غيروابسته به حكومت را از حق مشاركت محروم سازند

تفاوتي را كنار گذارنـد و بـا عـزم و اراده ملـي از انتخابـات شـوراهاي محلـي                       به اين ترتيب، اگر مردم بي     

  . سالاري و حاكميت ملي برخواهند داشت عميق مردمترديد گامي بزرگ و تاريخي در جهت ت استقبال كنند، بي

  

  التكلان التوفيق و عليه االله ومن

  نهضت آزادي ايران

  

  

  


